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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

و محمدالقاسم ابي نبينا سيدنا ووالصلاه والسلام عليالحمدالله رب العالمين 

الدينعلي اعدائهم اجمعين الي يوماالله الطيبين الطاهرين و لعنه آلهعلي 

     ت رياضات نف  در جلسه گذشته نسبت به كيفيعرض شد خدمت رفقا ه ساني

توانـد قـرار    نفساني ميالتذاذاتهاي نفساني و چه كه در تحصيل خواست    آن :كه

.السلام خواهد شدبگيرد مشمول اين كلام امام صادق عليه

جا نسبت به بعـضي از مـوارد صـراحتاً مطـالبي را              گرچه حضرت در اين   

 البته  ،تيببطور اغلَ س بشر   چه را كه نف    ولي در تحت يك قاعده كلي آن       ،فرمودند

هـا نـسبت بـه       بعضي .جا وجود داشته باشد    هم ممكن است در اين     ءموارد استثنا 

تر در پـذيرش     قبولي بيشتر و راحت    بعضي از مطالب خيلي مستعدتر و با آمادگي       

شود به افرادي كه خودساخته در مـسير        ها تعبير مي  كه از اين  از بقيه وجود دارند     

.گيرند ميو در راه قرار

 حالاتي كـه بـراي افـراد        ، پذيرش نسبت به مطالب در افراد متفاوت است       

واسطه آن خصوصيات نفساني و صفات و فضايل مختلـف اسـت      ه  شود ب پيدا مي 

!ها راه نرفته سالكند بعضي:فرمودنداالله عليه ايشان ميبه قول مرحوم حداد رضوان

،نفسه نيـازي بـه تـذكر ندارنـد    حدهستند كه خودشان فياين طور ها خب بعضي 

 مـسائل را  ، تذكر دادن و گفتن ندارند     دائم نيازي به    ،نيازي به تنبيه و اشاره ندارند     

طور يك مطلب به دو نفر گفته       ه   كه چ  ،كنند و اين يك توفيق الهي است      قبول مي 

 جـاي    و  خيلي اين مساله عجيب اسـت      ،پذيردپذيرد و يكي نمي   شود يكي مي  مي
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 يك مطلب گفتـه  ،در نظر بگيريمبا فرزندش يك پدر را فرض كنيد تأمل دارد كه  

 اهـل ديانـت و هـردو هـم دم از خـدا             و نمـازخوان    وشود هردو هم مسلمان     مي

كنـد و بـه جـان    را قبول ميآن سريع  شود پسر    ولي وقتي مساله گفته مي     ،زنندمي

و دهـد   ر مي  اساس زندگي خود را قرا      آن دهد و بر   ترتيب اثر مي    آن خرد و به  مي

 ارتباط و معاشـرت خـود را بـر آن    ،دهدرفت و آمد خود را بر آن اساس قرار مي 

؟ كـي گفتـه    ؟ براي چي  ! نه :گويدكني مي  ولي به پدر نگاه مي     ،دهداساس قرار مي  

 بابا اصلا   ، مي گوئيم  گويدها هزارتا مي   از اين چي   ؟ اين حرفها چيست   ؟كجا آمده 

اصلا از ما نشنو   ، بي خيال،  خيالمان راحت نگفتيم  نخواستيم اين را اصلا براي تو       

رود  مـي  اوبينيممي و ! و خيالمان را راحت كننشنيده بگيره؟ خوب،  نشنيده بگير  و

 حالش عـوض    ،رسددهد و به نتايجش مي     ترتيب اثر مي    آن گيرد و به  و فرزند مي  

 ـ  ،كند وضعش تغيير پيدا مي    ،شودمي ،شـود طـور كلـي متحـول مـي       ه   سيستمش ب

طوري شـد ايـن      خب چي شد اگر خراب بود چرا اين        ،گرددتفكرش اصلا برمي  

طوري شد؟ اين حالتي است كه انسان بايد از خـدا           اگر ايراد داشت پس چرا اين     

.توفيقش را بخواهد

بيني كـه بـا     و اين خيلي عجيب است و به عكسش هم هست پدري را مي            

 در يك خانواده ،اندك موقعيت از ي،اند از يك ريشه،فرزندش هردو از يك اصلند    

گويـد بابـا     مـي  ،پذيردپذيرد و اين نمي   گويد او مي   مطلبي را كه انسان مي     ،هستند

دانـم   اين حرفها مال هزاروچهارصد سال پيش بود الان نمـي          ؟اين حرفها چيست  

 تكنولـوژي جديـد و از ايـن مـسائل            فصلِ ، فصل  و از اين حرفها،    كافندشمياتم  

 و اين حرفها مال )ست هاين چرندوپرنديات كه همه جا   از(، درست !جديد است 

ات مغز اسـت    كلهدر   اگر  خب بابا  ، اين مسائل مال آن موقع است      ،آن موقع است  

 روز جمعـه تـاريخ      ،نـم  مـن هـم مـال همـين الآ         ،همين موقع هـستم   من هم مال    



1663/ ريف عنوان بصري مجلسشرح حديث ش

طـور شـد تـو     ه   چ ـ ! ديگـه   خب من هم مال همين امـروزم       ، الثاني چهاردهم ربيع 

 مال امروزم    كه من هم ولي  ها مال هزاروچهارصدسال پيش است      ي كه اين  فهميد

 ما هم كه از همـين جـا آمـديم از جـاي             ، خب ما هم كه همين هستيم      !!؟نفهميدم

هـايي اسـت كـه      توفيقيها آن بي  ها چيست؟ اين   اين ، درست ،يماه نيامد  كه ديگر

ي  هِ،رده بياندازدي روي خودش پخواهد هِكند و ميانسان براي خودش ايجاد مي

 ـ    آيند مي ميخدا و پيغمبر و اولياء     كـشيم  مـي پـرده   ي مـا    خواهند پرده بردارنـد هِ

،خواهند يك حجاب از ما بردارند يك مقدار چشممان را باز كنـد   ي مي  هِ ،رويش

 پـرده   خودمـان اطراف ما چيه،   يك مقدار بفهميم     ،يك مقدار فهممان را زياد كنند     

 هي خودمان بيـشتر     ،كنيمرا در آن جهل بيشتر گرفتار مي       هي خودمان    ،اندازيممي

هاي جاهلي كـه ناشـي از تقليـدهاي كوركورانـه و عـدم          خود را روي آن تعصب    

ه دور   و بر اساس آراء نفسي     ءها بر اساس اهوا   ي كه اين  يها و خواست   است توجه

.يمخواهيم گرفتار كنيم و هي پرده بيانداززنند خودمان را در آن محيط ميمي

 تغييـر   تأثير وتواند در فكر انسان اين قضيه مي،شوداي گفته مي   يك قضيه 

زنيم كنار يعني آن پوششي كه دارد از فكر          اين كه مي   ،زنيم كنار ايجاد كند هي مي   

حال بر اساس غلط آن وجدانيات در انسان تمركز پيدا ه و مغز و وجدانياتي كه تاب

پيدا كرده و انـسان را از صـعود بـه مراتـب     كرده و آن مطالبي كه در ذهن رسوخ        

خواهيم  آن وضعيت را هي مي     ،د و مراتب حريت بازداشته و به زنجير كشيده        تجرّ

خواهيم بفهمـيم مـا     خواهيم بگوييم آقاجان ما نمي     هي مي  ،براي خود تثبيت كنيم   

خـواهيم  كرديم الان هم مـي  ما همان اشتباهي كه قبلا مي  ،همان نفهم سابق هستيم   

طور افـراد مگـر عنايـت خـدا          خب اين  ،وي اشتباه خودمان باقي باشيم درست     ر

.شامل حالشان بشود والا راه به جايي نخواهند برد

 كـه  شـود بـه دو تـا بـرادر         يك مطلب گفته مـي     ،بينيد دو برادر را شما مي    
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ه خب چرا داري توجي    ،كند مي ه اون يكي هي توجي    ،پذيرد اين يكي مي   ،نداهنشست

 ـ      كني؟  مي تأويلچرا  كني؟مي  نـدارد الان ايـن ديـوار        ه اين حرف كه جاي توجي

گويد سياه است و شـما چـشمت         ندارد مي  ه توجي ، سفيد است ديگر   ،سفيد است 

گـويي خـب مـن       مـي  ،بينـي  بيماري پيدا كردي داري سياه را سفيد مـي         ،بيندنمي

 همـه  ؟دهن هـم بيمـاري پيـدا كـر    آ؟بيماري پيدا كردم اين هم بيماري پيدا كـرده     

هـا را قبـول   گويـد مـن ايـن حـرف      مي ؟بيندبيمارند فقط تو چشمت درست مي     

.برودخواهد آن پرده برود كنار خواهد بپذيرد نمي ببينيد نمي!!ندارم

السلام و مادربزرگ ما نبينا و آله و عليه   و اين از زماني كه حضرت آدم علي       

گي زنـد كردند در اين دنيا جناب حوا پايشان را روي اين زمين گذاشتند و شروع        

 اين قضيه از آن زمان بوده تـا الان و تـا             ،كردن و امثال من و شما تكثر پيدا كردن        

طـور بتوانـد   ه كـه انـسان چ ـ  اسـت  آخر هم خواهد بود اين يك مشكل، مشكلي  

 هـي برخـودش پوشـش    ،رّ نگه دارد ح،خودش را در قبال واقعيات آزاد نگه دارد   

.ندازد هي كيسه روي سر خودش ني،وي سر خودش هي چادر نكشد ر،نياندازد

 مـا خيـال     ،يكي از سر ما بردارنـد      انبياء و اولياء آمدند اين چادرها را يكي       

 روي هـر سـرمان هـزار        ، نـه  ، چادر نداريم و چادر مال زنهاست       و رديمكنيم م مي

 ـقِِبند و   يم و هزار زنجير و دست     اه هزار پوشش انداخت   ،يماهچادر انداخت  راي لاده ب

.يماهدورشدن از حقايق و واقعيات در خودمان قرار داد

اي داشـتيم  و صحبتي راجـع بـه يـك قـضيه       يك مجلسي بودم    من در يك    

شـما همـين يـك     به آن ها گفـتم       من فقط    )كنيمحالا مساله را به اجمال بيان مي      (

 ايـن يـك مطلـب را كـه مـن      ،كنـيم  راجع به مسائل ديگر صحبت نمي      ،مطلب را 

 اين يك   در اشكال كنيد اگر توانستيد      و نقد   آنين يك مطلب را شما در     گويم ا مي

مساله اشكال كنيد خب ما حرفي نداريم اگر نتوانستيد اشـكال كنيـد همـين يـك                
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قضيه گريبان شما را خواهد گرفت و تا آخر خواهد برد چـون ايـن يـك مـساله                   

 فكـر  ،ردآو او يك مطلب ديگـري را بـه وجـود مـي    ،آوردديگري را به وجود مي 

شود و اگر قرار بر اين هست كـه     انسان از اين  عرصه به عرصه ديگري منتقل مي         

د و با حريت با مـساله برخـورد كـرد دومـي را ديگـر                نزبانسان پرده اول را كنار      

 مجبـور اسـت در قـضيه         بلكه روي سر خودش بياندازد    حجاب دوبارهتواند  نمي

 صـحبت در  ،ا همان بينش برخورد كندنيز با همان تفكر و با همان آزادي و ب         دوم  

طور خواهد كشاند تا جايي     مطلب دوم انسان را به مطلب سوم و چهارم و همين          

 در كجـا    ،شود عجب كجا بوده و كجا هست      كه ديگر يك مرتبه انسان متوجه مي      

ور بوده و چه مطالبي را به عنوان حقيقت به خورد او            بوده و در چه مطالبي غوطه     

ها صحت نداشته و همـه دروغ بـوده و          كدام از اين  حالتي كه هيچ  داده بودند در    

 محض توه  ايـن  !!؟ واي چه كنم،لات بوده و الان كه چشمش باز شده   مات و تخي 

 و در ايـن فـضاهاي       ؟طور جبران كنم  ه  هاي از دست رفته را چ     مسائل و موقعيت  

تـوانم  ر ميطوه ام آن فضاها را ديگر چ     حال سپري كرده  ه  خيالي و مجازي كه تا ب     

گويند جلوي ضرر را هر  ولي خب مي  ؟ دوباره بدست بياورم    و دوباره تجديد كنم  

 خب انسان بايد از هرجا كه هست بالاخره شروع          ،وقت بگيري اول منفعت است    

.ريزي كندجا بايد مساله خودش را پيكند و از آن

يـاتي  هاي مختلف آكل حال خداوند متعال براي همه افراد به مناسبت       علي

ها و آن آيات را ما آمديم گـرفتيم راه          هايي قرار داده اگر آن نشانه      نشانه ،قرار داده 

هـا را   اما اگر آمديم روي آن آيات پرده انـداختيم آمـديم روي آن نـشانه        ،بريممي

 نگذاشـتيم آن نـشانه و آن        ،هـا را آمـديم محـو كـرديم         روي آن نشانه   ،پوشانديم

ان ما رسوخ و نفـوذ كنـد و مـا را متحـول كنـد و                 علامت و آن آيه بيايد و در ج       

 نه، بيايد   ، اين فايده ندارد   "بله اين هم حرف خوبي است     بله"كه   نه اين  ،برگرداند
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و اصلا وضعيت ما را برگرداند فكر ما را به فكـر ديگـري متحـول كنـد نفـس و                     

طور اگـر شـد      اين ،گيري الهي مبدل كند   گيري ما را منقلب كند و به جهت       جهت

.وفيق شامل حال ما خواهد شد ت

 خدا دست روي اين  جابينيد همه تمام آيات قرآن را شما نگاه كنيد مي

!!(گذاشته !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ9999 yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu(چه كه مورد عبادت چگونه ما از آن١

يم گو بابا من دارم مي؟ خب به تو چه مربوط است؟پدرانمان است دست برداريم

فهمد فهمد پدر نمي پسر حرف را مي،نداهيك پدر و يك پسر مقابل من نشست

فهمد پسر قبول زند؟ پدر مي خب چرا نمي؟زندخب چرا اين حرف را نمي

پذيرد آن  اين پسرعمه مي،كندفهمد آن برادر رد مي اين برادر مي،كندنمي

 زن ،پذيرد شوهر نميپذيرد زن مي،زندها را كنار ميپسردايي فرض كنيد اين

ها  اين،كندكند زن قبول نمي شوهر قبول مي،كندكند شوهر قبول نميقبول مي

تابع ديگري قرار بدهيم ن را در قبول و رد، مسائلي نيست كه ما بخواهيم خودما

 فرض بكنيم اصلا در دنيا كسي وجود ندارد  بايدخودمان هستيم و خودمان،

 نفر نازل شده اگر در اين دنيا فقط يك نفر باشد مطالب و حقايق فقط براي يك

 اين قرآن براي من نازل شده اين آيات براي من ،روي كره زمين آن هم من باشم

 براي من نازل شده من بايد ببينم چه  عليهم السلامنازل شده اين روايات از ائمه

خواهد  پدرم مي؟من بايد ببينم كه نسبت به اين مطلب چه جايگاهي دارمكنم؟ 

 آن بين خدا و خودش ؟ به من چه مربوط است،خواهد نكندقبول بكند مي

خواهد خواهد قبول بكند مي برادر من در كنارم نشسته مي،پرونده خودش را دارد

خواهد نكند خواهد قبول بكند مي مادر من مي، آن پرونده خودش را دارد،نكند
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تا برادر هستند هردو دارند درس  آيا اگر فرض كنيد دو.آن پرونده خودش را دارد

تر است بايد بگويد تر است آن يكي كه زرنگخوانند چون اين يكي ضعيفمي

 به من چه ربطي ؟خوانم كه به او برسمتر هستم پس من هم نميچون او ضعيف

 حالا چون او .برسمبايد توانم  به آن جاهايي كه مي من او استعداد ندارد و؟دارد

 اين حرفها را ندارد او دوست ،پس من هم نبايد بخورمت ندارد فلان غذا را دوس

.دارد يك چيز ديگر بخواهد

،ر مسائل اعتقادي و مسائل كليدي و حياتي هم مساله از اين قبيل استد

هيچ وقت انسان نبايد در رسيدن به يك حقيقتي كثرت را ملاحظه كند آن طرف 

همه به اين  آن طرف .تبيشتر است اين طرف كمتر است پس يك خبري اس

پذيرند خب من هم اگر لان گرايش دارند همه الان اين مطلب را ميمساله ا

گويند با من مقابله  ميبخواهم در مقابل يك چنين افرادي بايستم به من چي

 ببينيد هي خودمان را داريم وا !!كنندكنند با من چه ميكنند با من برخورد ميمي

آوريم و اين حريت و اختيار و انسانيت داريم بيرون ميدهيم خودمان را از مي

لاده خودمان را به دست قكنيم و رو ميكنيم و دنبالهد ميكنيم و مقلِّتابع مي

 اين انسان نيست ! انسان نيست گوسفند است اين اين چيست؟،سپاريمديگران مي

س اين انسان  پ! اين چهارپا است، اين انسان نيست اين حيوان است!اين بز است

 براي اين داده؟ اين عقلي كه خدا داده براي چي ؟چي است اين مغز از كجا آمده

 انسان بفهمد در موارد ، يا اين عقل را داده است كه انسان تعقل كندداده؟

 آن راهي را كه به مقتضاي عقل اوست آن را بگيرد گرچه همه بر ،شكوكهم

مد آن را بايستد و در قبالش قرار بگيرد فه را كه او ميچه آن،خلاف مطلبي بگويند

.اي است كه بسيار مساله مهمي استاين يك مساله

طوري كه خدمت رفقا عرض شد آنچه را كه در  همان، نسبت به رياضات
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 طبقه غالب نفس انسان نسبت به آنها تمايل و اشتياق دارد در مطالب ،اين دنيا

 البته آن متفاوت است ممكن ،يردگ رياضت نسبت به همان چيز تعلق مي،مختلفه

اشتياق داشته واست در يك جا انسان در يك برهه از زمان به يك مطلبي تمايل 

 مطلب عوض  وكندگذرد اصلا نسبت به او تنفر پيدا ميباشد چندسال ديگر مي

 خيلي توجه كنيد من روي اين - اما آن محوريت،شود مساله عوض مي،شودمي

بر اين نكته كه اصل مبناي ما  پافشاري كنم به جهت اينخواهم مي خيليقضيه

 اصل در مساله رياضت همانطوري كه قبلا خدمت رفقا عرض كردم -قرار دارد

اصل مساله هواهاي نفساني و ، كه ما را بفريبد،بر انجام امور ظاهري نيست

و  لذت  اصل بر اساس آن،هاي نفساني بر انجام امور ظاهر نيستخواست

 آن خواست و ، تمتّع و احساس كاميابي و احساس رسيدن به خواستاحساس

. كه انسان در نفس خود نسبت به او قرار دارد اين اصل و اساس استاياُمنيه

آيد  البته ظهورات اين مساله متفاوت است يك وقتي فرض كنيد لذت مي

ن غذا  لذيذترين غذا براي او فرض كنيد فلا و بهترين غذا،در مسائل خوردن

 غذاي ديگري ، بلكه ممكن است اين غذا براي فرد ديگري لذيذتر نباشد،است

گيرد و آن  در حالي كه غذا متفاوت است ولي هردو از يك جا نشأت مي،باشد

 آن التذاذ نفساني نسبت به اين در استفاده از اين نوع غذا ،التذاذ نفساني است

ديگر در استفاده و تمتع از آن غذا كند آن التذاذ نفساني نسبت به فرد بروز مي

آيد و اين رنگ براي من جالب  من چون از اين رنگ خوشم مي.كندبروز مي

نتلاست منزل خود را بر اين اساس نقاشي و مكنم اين براي من التذاذ  ميو

نفساني دارد فرد ديگري فرض كنيد كه از رنگ آبي يا فرض كنيد رنگ قرمز يا 

ها خيلي  بعضيواقعاً(نيد رنگهاي ديگر چه روشن و چه تيره مثلا سبز يا فرض ك

 آدم  آخرگويدبيند كه مي و وجق دارند و آدم يك چيزهايي ميقهاي عجسليقه
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خب آيد  خوشش ميآن حالا آن از)؟اي داشته باشدتواند يك چنين سليقههم مي

كند و وت نمي تفاي است،كند مساله يكرود با اين برخورد ميانسان كه دارد مي

اش يك چنين اقتضايي  آن سليقه، نه؟طور استنبايد بخندد كه چرا فلاني اين

خواهد خواهم موافق با طبعم او آن را مي هردو يكي است من اين را مي،كندمي

 نكته اساسي ،موافق با طبعش گرچه ظهور خارجي متفاوت است اين خيلي نكته

توانيم توجه كنيم و بروزات شود نمياست ما به ظهورات خارجي كه انجام مي

خارجي و ظهورات خارجي را معيار براي توجه به دنيا و دوري از دنيا قرار 

.بدهيم 

 التذاذ ء يكي ممكن است فرض بكنيد خوردن نان و پنير براي او جز

...آيد يكي فرض كنيد ممكن است براي ايننفساني به حساب مي

 اين درما قم بوديم يك شخصي بود گفتند زماني كه مرحوم آقا مي

 اين به ....آوردنداي كه ميخواند و جنازه قرآن مي،خواندها دعا ميقبرستان

 موقع ...،شيرههشب ارد،شيره بودهشيره خيلي علاقه داشت غذاي ظهرش اردهارد

شيره رأي هدهي؟ گفت من به اردانتخابات كه شد گفتند تو به كي رأي مي

، شهرداري بود،ه آن موقع رياست جمهوري نبود انتخابات شهر بود البت،دهممي

كه قدر زبانزد شده بود  ايناو هرچي بود در همان زمان سابق و ،مجلس بود

بيايدشيره را صدا كنيد هگفتند آقاي ارد تا مي،شيرههاسمش شده بود آقاي ارد

گفتند باور ايشان ميشيره ه اسمش شده بود ارد...خواندجنازه را بگيرد و قرآن ب

 نسبت به وااصلا طبعِخورد يعني آوردند اين نميكنيد هر غذايي براي اين مي

 نبود و اصلا تمام فكر و ذكرش راغب اصلا نسبت به آن غذاهاي متنوع و متلون

از  روز قيامت ا م!شيره محشور كنده خدا ما را با ارد:گفتمي،شيرههشده بود ارد

شيره ه و امثال ذلك در روز قيامت به ما ارد غلمان نههيمخواميخدا نه حورالعين 
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هشيرهشود اردشود چي؟ مي حالا اين رياضتش مي. اين براي ما كافي استندبده

يعني نبايد به اين گفت اين چقدر آدم زاهد و عابدي است كه دنيا را كنار 

اي كه دارد اين نوع  دنياي او الان شده در آن كاسه،گذاشته نه دنياي او اين است

 خود من اگر سال بيايد شايد خوريم، و نميگذردغذايي كه ما اصلا ماه به ماه مي

تفاوت  فرض كنيد كه حالا نسبت به اين قضيه خيلي بي،شيره نخورمهيك ارد

 همان وضعيت او چي است؟ همين ، همان نفس او، اوباشم ولي همان دنياي

نظر تعلق به مسائل نفساني بين او و بين از نقطهكند يعني  هيچ تفاوتي نمي،است

كند كه فرض كنيد ميليونها براي يك كسي كه يك غذايي براي خودش تهيه مي

طوري هستند هر يك  بعضي از غذاها الان اين،دانه غذا بخواهد پول بدهد

كه به دست فلان شخص برسد يك چنين دارد تا اينغذايي ميليونها خرج برمي

 از فلان جاي دنيا اي طي بكند ودانم چه مرحلهاز كجا بيايد و نمي،وضعيتي

شيره او با آن صرف ميليونها هردو يكي است هيچ ه اين يك كاسه ارد...وبياورند

نويسند هردو را به يك حساب تفاوتي ندارد ملائكه هر دو را به يك حساب مي

 حلال و حرام بودن يك  از نظر، هردو را به يك حساب،گيرندبراي او درنظر مي

 است و از نظر تعلق نفس نسبت به اين يك مطلب ديگر است، وليمطلب

.حساب يكي است

زميني علاقه داشته من يك وقت ممكن است خيلي نسبت به نان و سيب

 اگر به من نگاه ، باشدشب آنو و ظهر صبح] غذايم[كه باشم اصلا فرض كنيد 

زميني با آن  آن نان و سيب،بدي است ولي نهگويند چه آدم زاهد و عابكنند مي

بينند آن نيت و خواستي ترين غذا هردو يكي است ملائكه آن چه را كه ميگران

كه را چهبينند آنبينيم آنها مي ما نمي،بينند كه پشت اين مساله پنهان استرا مي

پنير در  نان و ،ن است يا نان وپنير استولبينم فرض كنيد فلان غذاي متمن مي
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نمايد و توجه مرا جلب غريب ميب است وجِعكنار او براي من و چشم من م

كند نان و پنير او نيست آن حقيقتي  را كه ملائكه توجهشان جلب ميچهكند آنمي

 آن نيتي است كه اين دو ،است كه اين دو غذا بر اساس آن حقيقت آماده شده

 اين غذاي سبك و ،س آن هدف آن هدفي است كه بر اسا،براي او آماده شده

چه را سا ممكن است هزارها مرتبه آن ببيند و چه را دارد ميآن،ساده تهيه شده

تر كه خيلي در نزد ما سهل و ساده و بسيط و غيرقابل اعتبار و ارزش هست گران

تر از كار دربيايد از آن غذايي كه يا از آن چيزي كه بالو وِزروِتر و باو سنگين

 آن دور از شؤون عادي زيستن ،است براي موقعيت ما و براي وضعيت ماممكن 

.زيستن بنمايدتكلفو زاهدانه زيستن و بي

 و اما همين مطلب در مورد ساير مطالب هم هست حالا در مأكولات 

 لباسي را ،ها هم همين مساله استهمين قضيه است در مورد ملبوسات و لباس

 يك وقتي انسان يك ،راجع به او هم خواهد آمدپوشد اين مساله كه انسان مي

خواهد اين لباسش در نزد افراد يك لباس عادي جلوه كند پوشد ميلباسي مي

ارزش و دوري از خدا و همين نيتي كه دارد اين لباس را براي او تبديل به ضد

 يك وقتي نه اين فرض بكنيد كه .كندوارد شدن در عالم توهمات و تخيلات مي

قضاي مجلس مپوشد و منظورش اين است كه خب سيار تميز و نظيفي ميلباس ب

كه بخواهد  مقتضاي يك چنين موقعيت است و بدون اين،يك چنين چيزي است

، ديگران فخر بفروشد بهتظاهر كند و ريا بكند و براي پوشيدن اين لباس بخواهد

ي ندارد و هيچ نه، الان اقتضاي مجلس اين است كه اين را بپوشد اين هيچ اشكال

تواند غير از اين را هم نويسند و هيچ تعلقي ندارد چون مياي براي او نميسيئه

.انجام بدهد و اين مطلب در مورد تمام مسائل است در مورد همه مطالب هست

 كه ديگر راجع به اين صحبت كردن ديگر يك بحر ،هاي اجتماعي انسانموقعيت
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طور ه نسبت به اين مساله اطلاع دارند كه چ است كه انتها ندارد و همه ويليط

 نفس خود را  موقعيت،تواند خود را محك بزند و در قبال حقايقانسان مي

 رسيدن ،بيازمايد و به سنجش درآورد كه چگونه نسبت به رسيدن به اين مقامات

كه براي يا ايناست  براي رضاي خدا ، رسيدن به اين مراتب،هابه اين موقعيت

 خدا هم در ،ها خواهد بود هم يك روپوشي بر اين خواست بودناخواست خد

.اي براي اين مطلب خواهد بود و بهانهجا يك وسيلهاين

دهد در صورت رغبت و چه را كه نفس انجام مي اين مطلب كه آن

 در قبالش ،شود مساله تعلقات نفساني اين مساله مي،گيرداشتياق به او شكل مي

بر اساس اشتهاي نفس و نه ،مبناي فكر و مبناي حركت انساناگر مبناي نفس و 

 بلكه بر اساس تحصيل رضاي پروردگار باشد به هر ،تعلق نفس و لذت نفساني

شود مبناي براي تقرب به سوي پروردگار و برخلاف نفس عمل  اين مي،كيفيت

 اشكالي ،دهد لذت برده باشدكردن گرچه انسان هم از آن عملي كه انجام مي

دهد با تلخي و با ناراحتي و با  كارهايي كه انجام ميةمگر انسان بايد هم. ندارد

 انسان ورزش ،بردخورد از آن غذا لذت مي انسان غذا مي، نه؟مشقت و اينها باشد

 اگر ، براي سلامتي انسان بايد ورزش بكند،بردكند و از آن ورزش لذت ميمي

رود  انسان شنا مي،كندتا مرض پيدا ميافتد ديگر، هزار مي،شودنكند مريض مي

 بايد هم برود و بايد هم انجام بدهد و اين خودش ،دبر اين شنا لذت ميازخب 

.اي استيك وسيله

 اما اگر همين مساله از آن جنبه التذاذات نفساني تغيير و تبدل پيدا بكند 

 مساله بهداشت ها گذراندن و آن به دنبال اين چيزها رفتن و وقت را به اينصرفاً

بينيم تغيير جهت  ما مي،و صحت را فراموش كردن و به يك صرف التذاذ نفساني

فساني و عدم اين معيار و مبنا براي رياضت و تعلقات ن.و تغيير شكل خواهد داد
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.تعلقات نفساني است

راين زمينه خدمت رفقا عرض شد يكي از مسائل بسيار مهم و حساس  د

 اين از جمله موارد بسيار روشن و بارز و . است زندگيازدواج و تشكيلمساله 

آشكار مخالفت نفس و عدم مخالفت نفس است از موارد بسيار بارز و آشكار 

نكشيدن است از موارد بسيار روشن و واضح و قابل  و رياضت]كشيدن [رياضت

 هر شخصي با اول تصوري كه، نياز به فكر ندارد، نياز به مطالعه ندارد،دسترسي

دهد درتواند به اين نكته برسد كه اين كاري كه دارد انجام ميكند در خود ميمي

كند اين براي  اين كاري كه دارد مي؟ نفس و نفسانيات است آن خداست يا درآن

كه نه  يا اين، لذت هم باشد آن خب در؟واقعا از اطاعت از دستور پرورگار است

خواهد اين را انجام بدهد  ميبر اساس خواست است و بر اساس آن خواست

 چون خدا گفته فرض كنيد ،كشد جلوحساب خدا را هم اين وسط ميمنتهي 

كه  شما مثل اين١ينِّ مِيسلَتي فَنَّ سن عبغِن رمتي فَنَّ سكاح النِّاستمستحب 

 نكاح سنت ،از همه روايات و احاديث پيغمبر همين يكي را فهميدي النكاح سنتي

 خيلي خب در اين !!براي تو تنهاييفقط راي بقيه هم سنت است نه  خب ب،است

دهيد وليكن  چرا آن را به بقيه افراد حواله مي،موارد حضرت عالي اقدام بفرمائيد

 خدا كلاه سرش .؟داريدموارد ديگر را براي خودتان به النكاح سنتي برمي

و امثال بنده كلاه  حالا سر بنده ،درست شد،رود ملائكه هم سرش نمي،رودمين

كند  موقعيت من اين اقتضا مي،دانم من يك وضعيت خاصي دارم نميكهبرود 

.كنيم ضميمه ميآوريمحتي گاهي اوقات از بزرگان هم دستور مي

 من در بيمارستان بودم)دانم اين را به رفقا گفتم يا نهنمي( يك وقتي
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،افتداهي اوقات اتفاق ميگبميان آمد  صحبتو از اين حرفهاخدمت مرحوم آقا 

خواهد به پاي خواهد زن بگيرد ميافتاد طرف ميدر زمان مرحوم آقا هم اتفاق مي

ط خواهي برو بگير چرا ديگر پاي پدر ما را وس بابا زن مي،باباي ما بنويسد

 خلاصه ايشان هم از اين ؟... جلوي زن و بچه وكنيكشي و او را خرابش ميمي

اشته يك وقت بيمارستان بوديم بيمارستان قلب در آن دو مسائل و اطلاعات د

اش در بخش ويژه و و يك هفتهاي كه مرحوم آقا در قسمت قلب بودند هفته

اش هم كه آمده بودند در همان بخش من خدمت ايشان يو و يك هفتهسيسي

 شما دستور داديد به فلان كس كه ايشان  آقابودم يك وقت من به ايشان گفتم

 گفت من كي ؟ بله از اين مطالب و از اين چيزها بكند،ر و تجديداتكربرود 

 اين است كه شما به ايشان ،طوري كه پخش شده از ايشان گفتم اين؟گفتم

 از بيمارستان كه ؟كي گفتممن ؟ من گفتم:يد ايشان عصباني شدنداهدستور داد

ن كي گفتم، گفتم كار  همه را صدا كن بيايند و ببينم كه م،رفتيم منزل شما آنها را

 خب بالاخره ،بايستي محكمه هم تشكيل بدهيمما كي هستيم كه ،ما درآمد

خواست خدا بود ديگر ايشان بعد از چندروزي كه از بيمارستان آمديم منزل من 

خواهند مطرح كنند با جا يك مطلبي ميصدا كردم گفتم كه خلاصه بياييد اين

 همان ، بله هوا گرم بود،ه آمدند و تابستان بود؟ آن خانواده نگفتم راجع به چ،شما

،حياط را فرش انداخته بوديم و ايشان نشسته بودند ايشان روكردند به آن شخص

يد كه من به شما اهآن فرد خانواده و گفتند كه شنيدم كه شما به افراد خانواده گفت

و  يك مرتبه آن شخص چيز شد ؟تكليف كردم كه ازدواج مجدد داشته باشيد

اي  كي من يك چنين مساله، من نگفتم، نه: گفت و شدپاچهخيلي خلاصه دست

 و گفتند نظر شما راجع به اين قضيه ش ايشان رو كردند به اهل بيت؟گفتم

يقاتي قرار گرفتهتحت يك تضيبيتش مشخص بود كه در چيست؟ بنده خدا اهل
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 مطلبي بوده و  مشخص بود كه چنين، نگويد، كه بگويداز نظر وضعيت و اين ها

اي كرد و ما در همان نگاه اول فهميديم كه همچنين قضيهشخص انكار ميآن 

 ولي حالا ، صراحتا، به اين كيفيت خب البته نبوده:وجود داشته و او گفت

 بگويد  نخواست آن چه را كه انجام شده،كنندزياد ميآيند كم وها ميبعضي

بايد يك طوري خب ، بيچاره،آوردخانه پدرش را درميد  برو؟كار كنده  چخب

و بعد مرحوم آقا .  اين بدبخت چاره ندارد، ديگرقضيه را حل و فصلش كند

ند ما نگفتيم حالا هرچي بين خودشان انفقط منظورشان اين بود كه بفهمايشان (

كه بنده به هيچ وجه من روشن شد  مساله گفتند)ندبوده به ايشان كاري نداشت

 خب .و اين مطلب بود در اين قضيه بنده نداشتم ،اينه اشاره،الوجوه نه تكليفي

 حالا همين آقا بلند شده وقتي كه ،بنده كه اطلاع دارم افراد ديگر هم اطلاع دارند

.بنده به دستور مرحوم آقا بوده و اين يك تكليف استكار رفته سراغ آن گفته 

ر اين قضيه گيريم ما ببينيد چرا انسان دروغ بگويد ما هم همين هستيم ما هم د

.گيريممان لنگ است منتهي داريم به اين و آن ايراد مييتِمِهم در اين مساله كُ

خواهد كاري انجام بدهد خب برود خيلي حرّ و آزاد برود آقا يك كسي مي

 از ،كه بياييم از خدا بكشيم وسط اما اين،انجام بدهد حالا يا غلط يا درست

بزرگان در اين نظر ؟ چرا ما بايد بگوييم كه فرض كنيم جا چراپيغمبر بياوريم اين

نه نظر بزرگان و  نخير نه نظر خدا ؟ چرا بايد بگوييم نظر خدا در اين است؟است

كس بر اين قضيه نيست نظر خود تو بر اين است و حالا داري به پاي اين و هيچ

طالب ايراد  ما داريم به خيلي از م. اين صحيح نيست اين غلط است.نويسيآن مي

شود پاي  چرا در خيلي از مسائلي كه انجام مي كهكنيمگيريم و اعتراض ميمي

جا در اينهجا گيريم همشود خودمان هم در اينشرع و دين وسط كشيده مي

.نظر نداردهيچ تفاوتي از اين نقطههستند، يكي 
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ي سنت النكاح اگر خب خيلي،گويد النكاح سنتييد ميآ صاف خدا مي

خواهي اين را بگيري؟ فقط سنتي مال اين ؟ چرا مياو را بگيري چرا نرفتي ،ستا

آن كسي كه مشكل دارد او را چرا خب اگر سنت است ؟مورد خاص است

 آن كسي كه ؟روي النكاح سنتي آن كسي كه يك گيري دارد چرا نمي؟گيرينمي

حت تكفل و كني و او را در تاو را حمايت نميروي نمياست چرا نيازمندتر

ها به آن نمره بيستاين روايت النكاح سنتي  فقط ؟سرپرستي خودت قرار بدهي

 خود پيغمبر كه فرمودند النكاح سنتي خودش بنده خدا اول كسي بود !؟گرددبرمي

االله من كسي شد يا رسول عمل كرد پيرزن بلند مي،كه آمد عمل كرد به اين حرف

؟  من بنگاه شوهريابي براي شما دارم مگرفرمودحضرت ميشوهر ندارم را ندارم 

گفتند آنقدر مرحوم آقا مي-حضرت هم !! خب بيا خودت من را بگيرمي گفت

 ما ؟ بگوينده چ-انداختند پايينگفتند سرشان را ميحضرت باحيا بود وقتي كه مي

جوري نديده بوديم كه در خيابان بيايد يقه جور خواستگاري ديده بوديم اينهمه

... بيابگويند وندبگير

 حيات در مشقت و زحمت  اين واقعا پيغمبر را در طول، پيغمبرياين حيا

اش است اين را هيچ كس در خانهدختر  يك  عمر اين پيغمبر،داد جداًقرار مي

االله براي اين دختر من شوهر پيدا يا رسولمي آيد به پيغمبر مي گويد گيرد نمي

!!  بيا تو بگير؟ مي گويدد من چكارش كنموشنميشود كه پيدا  خب نمي!شودنمي

كه تو هم در همه دنيا يك  مثل اين؟ها چيست فرستادي براي ماخدايا اين حواله

 يا ؟فرستيها را داري برايش ميها و زيرخاكياالله پيدا كردي و آن هم تحفهرسول

 خانه مرتبه اين عمر هي آمدشود چند خب نمي،شود كسي پيدا نميرسول االله

گوييم  ، خب حالا اين خود پيغمبر، من كه مي...راپيغمبر و هي رفت تا آن

.آيدالنكاح سنتي ببين به سر خود من چه دارد مي
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انصاف گويند واقعا بيها راجع به پيغمبر چي مي آن وقت ببينيد امروزي

.هستند

قضيه  فكر كنيم قضيه رياضت  آناي است كه ما بايد بهاين مساله مساله

 كاملا ما اين مساله ءابعت از هواتقضيه ممخالفت با نفس قضيه موافقت با نفس 

.را بسنجيم

 چون بحث ما راجع به ازدواج است ، چون اين مساله بسيار حساسي است

 انشاءاالله در جلسه آينده راجع به كيفيت روابط ،خيلي اين مساله حساس است

 محيط خانواده شما خواهيد ديد كه طوربين خانواده و بين زن و مرد و همين

چه را كه ما محور براي زند كه آنتمام مطلب من همه روي اين نكته دور مي

؟دهيم آن چيست؟ آيا ماده و اصالت ماده استارتباط خودمان با ديگران قرار مي

يا معنا و اصالت معنا؟ فقط اين قضيه است آيا ما قائل به اصالت ماده هستيم و 

 يا قائل به اصالت معنا و تعاضد بقا؟تنازع بقا

 قانون تنازع بقاست دنيا بر ،آن قانون در دنيا حاكم است  الان قانوني كه

دهد  تشكيل ميء ارتباطات بين ملل را تنازع بقا،كند حركت ميءاساس تنازع بقا

اساسي در بين روابط و بين كارها و اموري كه در جوامع امروزي بناي سنگ 

تر و خيلي شديدتر وجود  منتهي در امروزي خيلي قوي،ع قبليحتي در جوام

خواهم بمانم بايد اين كار را  چون من مي، آن سنگ اصلي بر تنازع بقاست،دارد

 اصل بقاء موقعيت من و حفظ من و ، حالا اصل بقاء من است،انجام بدهم

ت من مندي من و التذاذاطولاني شدن عمر من و استفاده من و تمتع من و بهره

گردد بر اين اساس كارهاي خودم را  و ارتباط خودم را با ها به من برميتمام اين

 اصل ،كنم اين اصلالا حذف مي اگر موافق افتاد كه هيچ و،كنمديگران تنظيم مي

ن اصل حاكم تنازع بقاست در همه ممالك در همه اجتماعات و در همه جاها اي
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 در ، استثنا هم ندارد هست،دنيامختلف در ابي كه با همديگر در موارد است احز

 بينكم ،االله بيننا و بين،اب با هم در تعارض هستندزبينيد اين احابي كه ميدنيا احز

درصدش به خدا درصد اين اختلاف مال خداست؟ چنداالله چندو بين

گردد؟ اگر يك درصدش برگردد امكان ندارد صددرصد من باشم تو نباشي برمي

كند آقاجان واقعا كند تبليغات ميگويد من باشم يا افراد جمع ميب ميزاين ح

كنيم افرادي كه مربوط به خودت هستند يعني الان در خودت كه داري نگاه مي

چه كه در اين ترند از همه آنچه كه در اين مملكتند لايقتمام افراد از همه آن

لان كس قابليتش بيشتر داني فمملكند قابليتشان بيشتر است يا نه؟ خودت هم مي

ب من، ارتباطات من، اجتماعيات من، جامعه من، ز ح،از اين است ولي چي؟ من

جا چي است؟  وضعيت من، موقعيت من همه در اينيت من،سشهرت من،

كنند كه به حذف واقعي و فيزيكي رد ميطرا گر يديك همين است و آن مقدار 

يايد اين كار نكه خطري پيش حوي به ن حالا اگر هم در يك جا شد ،منتهي نشود

.الا تا جايي كه ممكن استدهند ورا انجام مي

 در كشورهاي ديگر انجام  كه در اين انتخاباتيم، ما در همه جا هم ديدي

گيرد يك شود آن رقيب دارد در وجه اجتماعي پيشي ميشود تا احساس ميمي

 خصوصي چه ربطي  آقاجان مسائل،شوددفعه يكي از مسائل خصوصي مطرح مي

 اين معلوم است چي ؟ چه ارتباطي دارد به اين مسائل؟ اين چه حسابي دارد؟دارد

گذاريم كنار فرض است؟ اين خداست؟ اين انسانيت است؟ حالا خدا را هم مي

تر و شديدتر است،خيلي قويگري در آنها كنيد در كشورهاي ديگر كه مادي

،ي انساني را قبول داريد يا نداريد؟ نهحالا انسانيت داري يا نداري؟ ارزش ها

اي جز افشاء اين چرا؟ اصل بر اساس تنازع بقاست من باشم براي بودن من چاره

 من باشم براي بودن من و استمرار حيات من و ،عمل خلاف نيست اين است
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 پس ،اي جز آبروريزي نيستاجتماعي من چارهمن و حيات حيات سياسي 

 انساني ه خدا هم كاري نداريم بالاخره اين اصول اصولِحالا ب،آبرويش را ببرم

 بالاخره يك اصول ،ها هم اين حرفها را قبول ندارند كمونيست؟هست يا نيست

 حالا در ، يك روش انساني داريم،انساني داريم يك اخلاق انساني داريم

ع باشد هرجا مسيحيت باشد خب باشد در يهوديت باشد در اسلام باشد در تشي

جا محوريت رضا و محوريت عمال شود آنجا اِ اصول انساني در آناين

خواهد در جامعه يهوديت باشد  و مشيت پروردگار است حالا آن ميخواست

اشكال ندارد اگر جامعه يهودي بخواهند بر اساس اصول انساني و مباني انساني و 

ن و  زدء و مساعدت نه تنازع بقا،دوستي، كمكفطري امانت، صداقت، نوع

 بر اساس قانون تعاضد ، بلكه نه،كوبيدن و حذف كردن و به سمت خود كشيدن

 بر اين اساس جامعه ،ياري كردندن،ي كمك كردن، كمك رسان، تعاضدء،بقا

يهودي بخواهد اساس و پايه قوانين و تدبير امور اجتماعي خود را قرار بدهد اين 

 اميرالمؤمنين ،امعه يهوديت باشد اين ج،رو اميرالمؤمنين استجامعه يهودي دنباله

 امام حي ما است اين ، خب امام زمان، امام زمان،نه به يهودي بودن كار دارد

 قبول ،اي كه خدا را هم قبول ندارد اين جامعه، اين جامعه نصراني،جامعه يهودي

 نفهميده فكرش را ،فهمد نمي، نه،گويم بر اساس عناد نمي،ندارد حالا بر اساس

افتد  خب احتمال دارد از اين مطالب اتفاق مي، عقلش نرسيده، نينداختهبه كار

اساس روابط خود را بر اساس تنازع بقاء قرار اين جامعه نصراني و مسيحي ولي 

 كمك به يكديگر كردن همسايه،نداده بلكه بر اساس تعاضد بقاء قرار داده است

رش را نگذارد زمين بگويد  برود بگيرد شب س،خواهدميبيايد ببيند همسايه چه

 نسبت به رفيق ، نه، ببيند اگر نياز دارد ببيند چي است،به من چه مربوط است

؟ در ما متروك نشدهرحم اصلا واقعاً اين قاعده صله،نسبت به قوم و خويش
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روم ديدن بعضي از ارحام و  من امروزه كه بعضي اوقات مي؟واقعا متروك نشده

 تعجب ، حتي ارحام خود بنده،كنم واقعا تعجب مي،كنماينها واقعا تعجب مي

 به  من ازپرسند كه به مراتبها را ميكه آنها از من حالات بعضيكنم از اينمي

 آن وقت ما داريم ؟پرسيد شما داريد حال او را از من مي!! نزديكتر هستندآن ها

 دنبالديم خودمان را دنبال پيغمبر قرار دا،گيريم روزه مي،خوانيممينماز

 زمانه مشكل و گرفتاري،اميرالمؤمنين قرار داديم كه چي؟ آقا زمانه مشكل است

 خب ؟گردي در خانهآيي؟ چرا از سركار برميات ميچرا در خانهپس ، استزياد

 فقط براي  گرفتاري زياد است؟آوريم چرا بهانه درمي!!گرفتاري زياد است

كه سري به  براي اين؟خواهرت كه سري به خواهرت بزني گرفتاري زياد است

ات  براي اينكه سري به پسرعمه و عمو و دايي؟برادرت بزني گرفتاري زياد است

 البته يك ؟ اما براي سرزدن به اهل بيت مكرمه هيچ گرفتاري وجود ندارد؟بزني

،كني دفتري باشد تعطيل مي،نيكاي باشد تعطيل ميساعت هم زودتر مغازه

گويي  چرا اينجا نمي،گذاري كه بله امور بر طبق مراد بگذردهزارتا قانون مي

 سري به پدر پيرت ؟زني گرفتاري زياد است سري به مادرت نمي؟گرفتاري

طور آنه ات يك طوري بشود چ اما اگر بچه؟جا گرفتاري هست آن؟زنينمي

كني شناسي كارت را هم تعطيل مي سر از پا نمي؟گويي گرفتاري داريجا نمي

اش به خاطر اين است كه ما همه چيز را كنار ها همهاينها چي است؟ اين

 نه گرفتاري است نه ،قا نه آ،آوريم داريم بهانه مي،يمگذاشتيم اصول را كنار گذاشت

كه  گرفتاري است به جاي اين،ك و پوست كنده خيلي ر،يمخواه نمي،هيچي

 ديگر، فقط راه خانه را براي ما باز كردند  است گرفتاري،ويم خانه برويم آنجابر

ها بسته است فقط آن راهي كه به سمت خانه است آن تمام چراغها و چهارراه

فرض كنيد صاف يك و ديگر نه ترافيك است و هايش سبز است همه چراغ
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 بعد هم در بزني و بيت در همان منزل وند كه بروي خدمت اهلاهن باز كرددالا

 ولي خانه مادرت بخواهي !!وارد بشوي و آن هم سفره غذا انداخته باشد همين

 بخواهي سر به خواهر و قوم و ، خانه پدرت گرفتاري داري،بروي گرفتاري داري

 چرا گردن ،خواهيم بگو نمي، نه آقا،رحم بزني همه گرفتاري داريمخويش و صله

، خب خلاف است؟اندازيم كار مي اجتماع و چرا گردن؟اندازيمترافيك مي

 هي چكار ، اين همان است،خواهيم عمل كنيم نمي،كنيم عمل نمي،كنيمنمي

بينيم يك واقعيت است دستور  مي،اندازيمكنيم؟ هي روي خودمان چادر ميمي

 مباني مباني انساني باشد ،گويد اين كار را بكن دستور اسلام است ميباشد،

 كار را بكن اصول اجتماعي و روابط اجتماعي باشد همه اينها گويد اينمي

خواهيم مساله انجام بگيرد  نمي،خواهيم پس نمي،گويند اين كار را بكنمي

خواهيم خودمان را عبد قرار  هي مي قرار بدهيم، حرّخواهيم خودمان رانمي

.بدهيم

بارتي دارد خيلي  يك ع)اميرالمومنين عليه السلام (السلام سيدالشهداء عليه

 وكيرِ غَبدن عكُلاتَو:فرمايدعجيب خيلي اين عبارت عبارت عجيبي است مي

يم اه راجع به اين يك عبارت ما بگوييم كم گفتهچ هر١ارَّّ ح االلهُكلَعد جقَ

 آزاد از چي؟ آزاد از هر ، آزاد قرار داده،گفت اي بشر خدا تو را حر قرار دادهمي

 آزاد از آن ،تابد آن قيد و بند را برنمي،ي كه اساس و شالوده انساني توقيد و بند

 عبد؟ چرا كرنش ؟ در مقابل ديگران كرنش كردن لاتكن عبد غيره چرا،هقرار داد

 براي چي؟ چرا ؟آوري چرا آن مقام انساني خودت را داري پايين مي؟كنيمي

 كه تو را معاونت كند؟ كني كه چي؟ تعظيم مي ديگرانخودت را داري در مقابل

88 بند 2 باب 100 يا بحارالانوار جلد 401صفحه ) الترفق في الطلب(البلاغه  نهج-1
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جا  در آن؟دكه تو را مديرت كند؟ كه تو را فرض كنيد فلان مستخدمت كن

 احمق ؟يد سرت پايين بياندازي يعني براي استخدام كردن با؟د كنتاستخدام

اي را از دست دادي و داني چه سرمايه نمي!!داني چه چيزي را از دست دادينمي

 مدير دو !! دادي و در مقابلش چي گيرت آمدداني چه موقعيتي را از دستنمي

.اندازد بيرون بعد ميگذارند وسال مي

توانستي سرت را پايين بياوري الان  را كه از دست دادي كه اول نميچهآن

 عجيب ، آن حالت عزت و مناعت،تواني بدست بياوري آن را ديگر نمي،توانيمي

كند مو بر بدنش سيخ ا نگاه مياست اصلا وقتي انسان اين كلمات سيدالشهداء ر

 از ، از حريت ريختند، مرد را از آزادي ريختند اينشود انگار اصلا تمام شاكلهمي

همان عزت و مناعت و و او ، از عزت ريختند، از مناعت ريختند،آزادي ريختند

 يعني اين ، عجيب است،دهدهمان شرف و همان حيات را دارد براي ما ارائه مي

 ما فقط به سيدالشهداء به عنوان يك ،شهداء خيلي مساله عجيبي استمساله سيدال

 يعني تمام معرفت ما و شناخت ما از امام حسين ،كنيمفرد در واقعه كربلا نگاه مي

 قضيه عاشورا را بگذاريد كنار ما ، يعني وقتيالسلام فقط قضيه عاشوراستعليه

 چطوري در ؟كرد حضرت چطوري زندگي مي،ديگر شناختي از حضرت نداريم

 در زماني كه با برادرش بود چه بود؟ در زماني كه حضرت ؟كردمدينه زندگي مي

چه بود؟ فقط يك ولايت به او رسيد  به شهادت رسيدند والسلامامام مجتبي عليه

 يك فرد يك دنده كه نه اين طرف را ،نداه يعني به ما شناساند،شناسيمفرد ما مي

را هم  ما اگر فقط برويم بزنيم بكشيم و،كندرا نگاه ميكند نه آن طرف نگاه مي

طور بودند خيلي ها اين خيلي،اي ندارد ولي اين فايده،رويمكشتند ما زير بار نمي

 عرض ، ولي با سر به جهنم رفتند،از اعراب جاهلي در يك چنين وضعيتي بودند

ن و از افراد  اعرابي در جاهليت بودند از پهلوانا،كردم يك وقت خدمت رفقا
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 آنقدر داراي انانيت و ،خيلي صاحب عشيره كه اينها آنقدر باد در دماغشان بود

خواست به آنها حمله كند و آنها را مورد نفسانيت بودند كه وقتي يك شخصي مي

گويي از جلو به من حمله كن از پشت گفتند اگر راست ميتعرض قرار بدهد مي

 و اين ؟خواهي به من تير بزني ميسر از پشت؟خواهي حمله كنيسر مي

كشت اين چه زد اين را ميگرداند و او هم ميايستاد و سرش را بر نميمي

 خوب خودت را ،شقيگويند كله به اين مي،شقيّ استحريتي است؟ اين كله

خواهد اين آيد اين كسي كه از پشت ميمن به شأنم نمي نه ،و او را بزنبرگردان 

 پس بگذار اين كار را بكند آن كسي كه از ،راز من نيستتهمكار را بكند اين 

رزم با من  آن آدمي نيست كه بخواهد هم،خواهد بيايد به من تير بزندپشت مي

 زبونانه دارد با من ،كند آن دارد ذليلانه با من مقابله مي،تراز با من باشد هم،باشد

كشدش و زند و ميد و مي پس در شأن من نيست با او مقابله كن،كندمقابله مي

 چيز خوبي است؟ يا اين؟سن استاندازد حالا اين حاش را روي زمين ميجنازه

گرفتند اصلا رسم آنها در آن موقع اين كه نه وقتي در جنگها در مقابل هم قرار مي

 نه آن موقع ،الان كه نبود كه يك موشكي برود و يك شهر را ببرد هوامثل ،بود

آمدند جلوي همديگر اگر جنگ هم بود كمان و اينها بود و ميتير و شمشير و 

 بمب بياندازند روي سر زن و بچه و كودك و  كه نامردانه نبود،جنگ آزادانه بود

اي كه يك مشت افراد بيگناه و  يا بزنند از آن طرف طياره،پيرزن و پيرمرد

هاي ذليلانه است ه اينها مقابل...گناه پيرمرد و پيرزن و طفل شيرخوارمسافرين بي

 ن موقع شمشير ، درست، همين انسان قرن تكنولوژي، نامردانه است،ذبوبانه است

گفت گفت من اينم او ميخواند اين ميآمد رجز ميرزم ميزدند و همبود و مي

 در آن موقع .شد و يكي هم كشته ميزدندشدند ميمن اينم يا علي مشغول مي

كرد ترازش نبود اصلا قبول نمي اگر يك كسي همشدوقتي يك نفر وارد جنگ مي
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 بزن ،بكشيو خواهي من را بزني جنگم ميگفت من اصلا نميبا او بجنگد مي

 اين چي است؟ اين ؟كنم حالا اين صحيح استبكش من اصلا با تو جنگ نمي

. همان استهمان خواست نفس است ببينيد

تذاذات نفساني شكل  ال، آن محوري را كه گفتم كه بر اساس آن محور

پذيرد زخم شمشير را  سختي را مي،گيرد او در همين قضيه هم هستمي

پذيرد ولي با لذت، لذت  كشته شدن و از بين رفتن و اضمحلال را مي،پذيردمي

دارد من از حرفم پايين نيامدم من آن موقعيت اجتماعي خودم را لگدمال نكردم 

آيم خودم را پايين بياورم اين ند من نمياين آمده از آن عقب تيرزده بگذار بز

 پس ء، عين متابعت از هوا، عين بدبختي،شود عين ذلتشود چي؟ اين ميمي

 فقط غذاخوردن و ساير مسائل ،ببينيم ما در صورت سختي هم باز لذت داريم

كنيم اين فشارها بر اساس التذاذ  حتي ما برخودمان فشارهايي را وارد مي،نيست

دهيم اين كار را ما در  لذت نبريم اين كار را انجام نمي،بريمت مي لذ،نفس است

.گيريمپيش نمي

اين وضعيت و السلام سيدالشهداء عليه حضرتپس بنابراين اين موقعيتِ

 وقتي كه ما حال امام ؟كندي براي ما آن جايگاه خودش را پيدا ميحضرت كِ

 هيچ . ببينيمالسلام عليهم مجتبيالسلام را در زمان ولايت و امامت اماحسين عليه

 امام ، امام اوست به من ارتباطي ندارد،دهدزند هيچ كاري انجام نميحرف نمي

 امام اوست هر تصميمي كه ،خواهد خودش بايد بكنداوست هر كاري كه مي

 حالا امام مجتبي .خواهد بگيرد به خود او ارتباط دارد به من ارتباط نداردمي

كه امامت به حضرت رسد اينشود امامت به حضرت ميد ميالسلام شهيعليه

 نه ،رسيده همه چيز عوض شدبه من مامت اگويند حالا كه رسد حضرت نميمي

 حرا االلهلاتكن عبد غيرك و قد جعلككند ميهمان خط مشي دارد ادامه پيدا 
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بر زند حالا كه به امامت رسيدي و بنا يب به خودش ميه ن سيد الشهداءجاهمان

 من ،زنمجا بگو پس من بهم مي معاويه بوده نيا اين باصلح و استمرار بر صلح

 حالا ، من همان كسي هستم كه به برادرم اعتراض كردم،كه او را قبول ندارم

گذارم كنار آن كه قرار است ده سال موقعيت به دست من رسيده من همه را مي

 آن ؟كنددن است چه فرق مي كشته شدن كشته ش،شومديگر كشته بشوم الان مي

كربلايي كه قرار است ده سال ديگر اتفاق بيفتد در زمان رفتن معاويه و آمدن 

كنم  من يك روز تحمل نمي،دهيم خيلي خب اين را همين الان انجام مي،يزيد

 معاهده كرده گرچه او ،گويد نه برادرم شرط بسته حضرت مي،حكومت معاويه را

 چون برادرم اين كار را كرده به احترام آن امضاء ،بل آن طرف مقا،تخلف كرده

 اين امضاي امام تا ،نامه را يك امام كرده به احترام امضائي كه پاي صلح،ولايت

گويند چي؟ لا تكن عبد غيرك اين اين را مي،وقتي معاويه هست محترم است

تر  مهمتر است هزاربار از قضيه كربلاجاست اين هزاربار از قضيه عاشورا مهم

بينيم هان بينيم فقط همان عاشورا را ميسال با معاويه بودن را ما نمياست اين ده

دانم توپ  و تفنگ و تير و كمان و نيزه و شمشير و مقابله با يزيد و توپ و نمي

السلام صبر  نه، اين ده سال را امام عليه،زيربار ظلم نرفتن و زير بار ذلت نرفتن

 را بر طبق ظاهري كه زير اين ظاهر را امام ا مضاء كرده كند حكومت معاويهمي

زند كاري با حكومت معاويه ندارد البته كار خودش حكومت معاويه را دست نمي

بشو دانند اين آدم تسليم آنها هم مي،دانند آنها هم مي،شود تسليم نمي،كندرا مي

 كودتا بر عليه دستگاه ،ام قي، مقابله علني، مقابله جدي،خاطر احترامه نيست الان ب

 خب اين وضعيت حضرت همان .السلام نداردو بر عليه حكومت شام امام عليه

وضعيت لاتكن عبد غيرك است خودت را عبد ديگران قرار نده حرفهايي كه 

 يابن رسول االله الان برادرت رفت . اثر نكندوزنند درت ميوتآيند بهديگران مي
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خودت كه الان به امامت رسيدي ببين بايد چه بلند شو، نه، خودت فكر كن 

زند در آيند و هركي بر اساس سليقه خودش ميتصميم بگيري اين كه ديگران مي

 تو عبد خدا باش و قد جعلك االله حرا ،تو و در مقام عبوديت تو تأثير نگذارد

.خدا تو را حر آفريد

ا تو را خد، هستندطرفيك  همه كه اي پسري كه در يك خانواده هستي 

اي هستي كه  اي پدري كه در يك مجموعه؟حر آفريد به خانواده چكار داري

 اي ؟روند خدا تو را حر آفريد به آنها چكار داريها به راه ديگر ميهمه آن

مادري كه همه فرزندانت دارند به راه خلاف مي روند تو چرا به راه خلاف 

خدا تو را حر آفريد تو الله حرا و قد جعلك ا؟شوي تو چرا تابع آنها مي؟رويمي

 اي زني كه شوهر ،دانند آنها هم خودشان مي،خودت براي خودت كسي هستي

هاي خلافي انتخاب كرده به او رود و براي خودش راهتو دارد به راه خلاف مي

جايي كه مخالفت  طبق دستور عمل كن در خانه زندگي كن تا آن؟كار داريه چ

جايي كه مخالفت با امر پروردگار است اطاعت بكن و آنبا امر پروردگار نباشد 

. تمام شد،نبايد اطاعت كني

شودنميگويم  مي ....آقا فلان قضيهكه گيرند  ما تماس مياگاهي اوقات ب

 مگر قرار بر ،گويم خب بخورد مي،خوردگويند اگر نباشد زندگيمان به هم ميمي

خاطر زندگي شما عمل حرام را ه يم كه ب توقع دارند كه بنده بگوحالا... اين است

... كن بيا جلويشان بنشين دست بدهيا با مردها بگو و بخند صحبتب،انجام بده

 طلاق ،خورد بخورد زندگي بهم مي،زنمنخير بنده يك همچنين حرفي نمي

تواند با مرد  زن نمي،تواند كار حرام انجام بدهد زن نمي،شود بشود بشودمي

گويد بايد بكني غلط مرد مي،ند و بخندد و هزارتا فساد بار بيايدنامحرم بنشي

دهم خب طلاقت ميمي گويد ، مرد يك چنين حرفي بزندكند غلط مي،كندمي
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ي بسا گاهي از اوقات مطالبچه-تواند به آن مطالبي كه مرد او را زن نمي،بده

 زندگي به هم ؟ چيخاطره  ب،تن دربدهدكند مجبور مي- بدتر از اين شنيدمحتي

 ما اين ؟يمه ا اين دنيا آمد بهخورد خب بخورد مگر ما براي زندگيمي

يم اگر ه ا قرار داد)آخرت( آن زندگيبهو رسيدن عبوربراي يپل را )دنيا(زندگي

.بگذار كنار،اين زندگي بخواهد مانع بشود زندگي را بگذار كنار

وهر ما فلان كار را انجام  آقا فرض كنيد ش كه آمدند هااز آن طرف بعضي

 به شما چه ربطي دارد؟ شما زندگي خودت را خب، را فلان كار خلاف،دهدمي

 بنده شما از نظر شما چه؟ از نظر، ايراد ندارد،بكن به شما كاري نداشته باشد

كند و تفاوت ميبا آنجا  اينجا ،دهد ميي به تو خدا اجر بيشتر،ات را بكنزندگي

.كندفرق مي

كردم كه  را ي من اين كار خلاف مي گويدآيد مرد مي،طورد هم همين مر

 اگر نباشم قهر ،خاطر زنم بوده  اين مجلس خلافي كه رفتم ب،خاطر زنم بوده ب

!خواهد برگردد يعني چي؟نمي! خب صدسال برود ديگر برنگردد! رودكند ميمي

 مگر !؟د از دست بدهيگردرود و برنميكه ميخاطر اينه مگر تو بايد دينت را ب

 به جهنم !؟ مگر بايد رضاي خدا را زيرپا بگذاري!؟بايد خدا را زير پا بگذاري

. بياييمخواهنمياصلاً بگو برو 

د شد و هردوي اين جريان در كنار هم بايد بر اساس رضاي الهي انجام بش

.تا آن جايي كه رضاي الهي هست. نشد نشد،شد

 اگر ، زن نبايد برود،هم تو به روضه برويخواگويد نمي مرد به زن مي

 نمك ،دانم ترشش كند فشار بياورد غذا را نمي،خواهم برومبگويد نه بنده مي

اش كند بگويد دانم باباي آن مرد بيچاره را دربياورد كه ذله نمي، بسوزاند،بريزد

 اين امام حسين براي او يزيد،برود اين امام حسين براي او امام حسين نيست
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گويد روضه نرو  مرد به زن مي.كند ميءبرد و اغوااست كه دارد او را به جهنم مي

واستِخبراي روي براي امام حسين يا  تو روضه را مي.رومبگويد چشم نمي

همان التذاذ !  نفس استواست ببينيد دوباره محوريت چي شد؟ همان خ؟تفسِن

خواهد سينيه من هم نمي در ح،اتگويد بنشين در خانه امام حسين مي!است

خواستي بيايي و شوهرت  همين كه تو مي،خواهد در روضه من هم نمي،بيايي

 زندگي ،گويد نبايد بروي در بعضي موارد شوهر به حق ميچون،ولو به ناحقّ

چه خب ! روضهكجا؟!كند يا علي سرش مييك مرتبه چادر،روددارد از بين مي

اش روضه روضهچي دارد؟ يعني چي همه هان ؟خبر است؟ خانه ميخ دارد

!! زهرمار و كلاس! كلاس كلاس كلاس! جلسه جلسه جلسه!روضه روضه

آيد يا از ماندن؟ بگيريد در خانه بنشينيد تا ببينيد از رفتن چيز بيشتر گيرتان مي

 و تخيلات خودمان داريم دين درست ات با توهم؟كدام رسم بزرگان است

.بريم مردم را به سمت ديگر ميمي دهيم و به خورد مردم كنيم ومي

رسم و روش بزرگان اين است كه زن از منزل نبايد خارج بشود اين قانون              

 مگر بـراي مـوارد     ،اي يكي دو مرتبه اشكال ندارد     ند هفته اه بله گفت  ، درست ،است

 حـالا چـي     ، اين مطالب جداسـت    ،رحم صله  و  درمان  و ضرورت ، پزشكي، دارو   

 چـرا بـه حـساب امـام حـسين           !خواهيم برويم خب بـرو    ته مي مان سر رف  حوصله

 بگو حوصـله  ،ام سر رفته بگو حوصله؟گذاري چرا به حساب خدا مي  ؟گذاريمي

آمد تـا   ات سر رفته خواهرت مي     اگر همان موقع كه حوصله     ،ندارم در خانه بمانم   

يبت  هزارتا غ  ؟رفتيشدي مي جا بلند مي  كردي باز هم آن    مي  وز وزدو ساعت وز  

 را چـه كـسي  ؟ يا نـه ؟ هان؟رفتيزديد باز هم آنجا ميو تهمت را به همديگر مي     

خورد آن  پدر ما گول نمي ؟دهيم را داريم فريب مي    چه كسي ؟زنيمداريم گول مي  

خواهد عمل بكند  هركه مي ، آن مكتبي كه آورد حق است      ،حرفي كه زد حق است    
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.خواهد نكند ميههرك

 را چـه شود همه بر آن اساس است آنه رياضت ميتمام مطالبي كه مربوط ب    

چرخانيمش هـي بهانـه درسـت        آن وقت مي   ،خواهيم انجام بدهيم  كه خودمان مي  

خـواهيم انجـام     را كه به ما تكليف كردند كدام را؟ كـدام را مـي             چه يا آن  ،كنيممي

؟ آن بپوشانيمخواهيم جامة عمل به كدام را مي/بدهيم

كه در روز عاشورا قيام كرد ده سال با حكومـت           السلامي  امام حسين عليه  

 فقـط روز  ،كنـيم ها را بهش توجه نمي    بينيم اين ها را ما نمي    اين !معاويه كنار آمد  

 ما  گويند حالا نمي  ،دنبال حسين هستيم   ما حسين هستيم ما      ، حسين است  ،عاشورا

 مـا  ،يندگو آن را نمي، ولي در دلشان يعني همين ديگر    !به امام حسن كاري نداريم    

دنبال حسين هستيم حسين كي است؟ حسين هماني است كه دنبـال امـام حـسن         

السلام اتفاقا اكثر عمر خود را در تحت متابعـت از بـرادرش              امام حسين عليه   ،بود

 در تحـت امامـت امـام حـسن          ؟بينـيم ها را ما نمـي     چرا اين  ،امام حسن قرار داد   

 معاويه را به ادب و احترام امـضاي          در زمان   ده سال حكومتِ   ،السلام قرارداد عليه

السلام آن ده سال را گذراند وقيام نكرد و اقدام نكرد بلـه     برادرش امام حسن عليه   

 ديگر ، نه:يزيد آمد حضرت فرمود و  يه به درك واصل شد      ووقتي كه تمام شد معا    

 داشتيم حـالا كـه از       ]معاويه [ما معاهده و صلح را تا زمان زندگي ننگين اين مرد          

كـرد   رفته هيچ تعهدي نداريم اگر برادر من هم بود او هم همـين كـار را مـي                  بين

يعني امام حسين جايش عوض بشود با امام حسن يك دفعه اين شخصيت به آن               

الـسلام اتفـاق    همان جريان كربلا زير سر امام حسن عليـه  ،شخصيت تبديل بشود  

ترسيد آن قدر كه مـا      ها مي كنيد امام حسن از جنگ و اين       شما خيال مي   ،افتادمي

السلام اگر بيشتر از امام حـسين نبـود         در تواريخ داريم از رشادت امام حسن عليه       

 اميرالمـؤمنين   ، در جنـگ نهـروان     ، در جنـگ صـفين     ، در جنگ جمـل    ،كمتر نبود 
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 را  و برويد ا  ندگفتزد مي مي) قلب دشمن (السلام  السلام وقتي امام حسن عليه    عليه

زند و اگر ايـن لطمـه بهـش    رود و ميند چطوري دارد ميدابگيريد اين اصلا نمي   

هـاي امـام    قدر كه ما از رشادت    شود آن وارد بشود نسل پسر رسول خدا قطع مي       

السلام در دوران اميرالمؤمنين داريم كمتر راجع به امام حـسين داريـم              حسن عليه 

 از ون وقـت ا السلام بيشتر بود و بـالاتر بـوده آ      منتهي امام حسن عليه    ،او هم بوده  

 از بوجـود    ،گوينـد دارند مي بعضيها  طوري كه    همان ؟ترسدايجاد واقعه كربلا مي   

؟كنـد  وضعش فرق مي   ؟ نگران است  ؟ ناراحت است  ؟ترسدآوردن اين جريان مي   

يـم يـك   اهريـزي كـرد  يا نه ما امامت را بر اساس تخيلات و توهمات خودمان پي    

 ـ  و نداهن كه آمد   الا ... علمش امامي درست كرديم كه نه اصلا      م نـد علـم امـا     اه گفت

 بهتر   الحمدالله  روز مسائل  بهت نيست و روز     حجيت ندارد و سخنان امام هم حج      

!شودمي

 تقـواي   !داننـد ها بهتر هم مـي     حتي بعضي   است،  خودمان علم امام هم مثل   

 اطلاع بر مسائل ،... چيزي ، بالاتري ،هاامام هم خيلي خوب است ولي شايد بعضي       

 خدا بخواهد ،ماندمام مثل ما مي ا كههم

كرد فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد     دگران هم بكنند آنچه مسيحا مي

طوري كه به ما القا كند همان گاهي اوقات خدا بهش القا مي!امام هنر نكرده

آورد به فكر خواب و امثال ذلك مطلبي به ذهن ميغيركند در خواب ومي

 بله امام يك ،طور و ساير مسائلطور براي امام هم هميننآورد آن هم هميمي

 حالا بگويد فلان هم بوده يا مثلا ، خيلي ممنون ... بودهءفرد خوبي بوده از صلحا

-كرده و توبه كرده  مي همگويند كه پيغمبر گناه گرچه امروزه هم مي ...نعوذباالله

و گناه -د نروميدر مملكت راه هم و راست راست شنيديد ديگه وگفتند 

 خب پس با جنابعالي چه فرقي داشت جناب آقاي !!!كردكرد و بعدش توبه ميمي
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ها از لبان ناميمون و  آقايي كه فرض كنيد اين مزخرفات را اين تهمتگوسخن

 چه فرقي ،شودن شما اين مطالب به خورد جامعه دارد داده ميسخيف و متعفّ

 واقعا عجيب است ، واقعا عجيب است،رستكرد؟ دچه فرقي مي با تو؟كردمي

تعالي عليه را االلهفهميم ارزش كلام مرحوم علامه طباطبايي رضوانالان داريم مي

كسي كه به راه عرفان نرود و حقايق توحيدي :فرمودندكه به مرحوم آقا مي

.براي او منكشف نشود به مقام ولايت و امامت شناخت پيدا نخواهد كرد

اي و در يك چنين ظرفي براي انسان اين قضيه روشن چنين زمينه الان در يك 

شود حالا انشاءاالله اگر خداوند توفيق بدهد اين تأليف جديد اگر منتشر بشود مي

رفقا خواهند ديد كه بين مساله امامت و ولايت و اختلاف با بقيه بر سر چه 

تعمداً تغافل در اي هست كه نسبت به او غفلت شده يا اي هست و چه نكتهمساله

.؟جا حاصل شده اين مساله مساله چيستآن

 لا تكن عبد غيرك و قد  اين سيدالشهداء عليه السلام يك چنين وضعيتي داشت

 يك وقت ديگر خواندم يك روايت ديگر از ، عبد غير نباشجعلك االله حراً

ن قضيه  ايالسلام عليهحضرت اگر نظر رفقا باشد كه ظاهرا البته از اميرالمؤمنين

الحسين بن نقل شده به حضرت علي همالسلام عليهنقل شده از سيدالشهداء

ي لَ إِتكاقَ سن اِ وهٍينِدكلُِّ ن ك عفسنَكرِم اَو :فرمايدكه حضرت ميالسلام عليه

خيلي عجيب است اينها ١نَفسكِ عوِضاً فإَنَّك لنَ تَعتَاض بِما تبَذلُُ منِ بغائِالرَّ

و  هرروز ببينيم، بايد بنويسيم و در تابلوي منزل خودمان قرار بدهيم و ببينيمرا ما

تبَذلُُ منِ  فإَنَّك لنَ تَعتَاض بِما غائبي الرَّلَ إِتكاقَن س اِ وهٍينِن دك عفسنَكرِم اَ

نفس خودت را گرامي بدار عزيز بدار بلندمرتبه و بالاتر خود را نَفسِك عوِضاً 

39  صفحه 88 باب 100 بحارالانوار جلد -1
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، ياز هر كار پست و از هر درخواست پست و از هر تقاضاي پستفرض كن 

ها و اگرچه تو را به خيلي از تحفه و ان ساقتك الي الرغائبتر از خودتپست

-گويندائب به معناي چيزهاي طرفه و ثمين و قيمتي را غر-ها و آن مسائل گنج

 سلطان يك اگرچه تو را به آن جاهاي خيلي مطالب برساند تو را فرض كنيم

مملكت كند خيلي بالاست اگر سلطان يك مملكت بشود تو را به فلان رياست 

برساند فلان مال را در اختيار تو قرار بدهد فلان موقعيت زن و شوهر و زندگي 

 حالا ،تر است از هرچه كه از آن مقام انسانيت تو پايين،را در اختيار تو قرار بدهد

 سلطان مملكت بالاتر است يا آن ؟بالاتر استتر است چي خودت ببين چي پايين

 كدام بالاتر است؟ رسيدن به فلان پست و ، دادهوتمقام عزت نفسي كه خدا به

اللهي نهفته مقام بالاتر است يا آن مقام شرافتي كه در آن مقام شرافت مقام خليفه

تر است؟ خيلي عجيب  كدام مهم؟است و جانشين خدا در روي زمين هستي

 موقعيت خودمان را فراموش كرديم ،ها را فراموش كرديميلي ما ارزش خ،است

 آنها را فراموش كرديم خدا هم ما را به اين ،آن جوهري كه در وجود ماست

ات مبتلا كردهدني،اين طرف آن طرف بزن توي ، رياست، مال، پول، چيزهاي دني 

كه آن مقام اينخاطر ه  آبروي اين را ببر اينها همه مال چي است؟ ب،سر اين

لنَ تَعتَاض شود؟ مينتيجه مساله چيفانكعزت نفس خود را فراموش كرديم 

گاه در مقابلش بدست را كه از دست دادي هيچچه آنبِما تبَذلُُ منِ نَفسكِ عوِضاً

دهد شكر بگيرد در مقابل آن صدتومان  آدم وقتي الان صدتومان مي،نخواهي آورد

 حالا اگر صدتومان ،دهند خب اين در مقابل آن است ديگريقدر شكر م اين اوبه

قدر بهش بدهند خب اين ديگر قدر شكر بدهد اينبدهد به مقداري كه اين

كند آن مقام انسانيتي كه انسان زيرپا گذاشته و براي رسيدن به اين برابري نمي

چيزهاي دني آن عزت نفس خود را و آزادي خود و جانشيني خدا را فراموش
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داني به يك جايي برسي كه با يك سر انگشت  تو مي،كرده جانشين خدا

 آن وقت براي رسيدن به يك ميز و صندلي ،هزارسلطان در اين دنيا خلق كني

، ده تومان، پنج تومان؟چوبي كه معلوم نيست اين صندلي چقدر قيمتش است

مت را  از حقايق دست برداري چش، به تملق،بيايي سرت را خم كني به دروغ

كند خيلي بايد بيچاره طور زندگي مي آدمي كه اين،بپوشاني خيلي بدبخت باشد

تر كه چيزي را كه خدا به  از حيوان پست،تر است از حيوان اين آدم پايين،باشد

 گفته براي من ،او داده و در مقام عزت و انسانيت بايد آن را خرج خودش كند

خواهي عبد باشي عبد من  اگر مي،مامتواني سر به سجده بگذاري تفقط تو مي

 سرافرازي در مقابل من كرنش در مقابل ، حر در مقابل ديگران،باش عبد من

.ديگران

 عرض كردم خدمتتان در زمان مرحوم آقا يكي از كتابهايشان به اشكال برخورد 

ظم   آمدند به ما گفتند كه ما به يكي از افراد و بزرگان و اعا،كرده بود از نظر اجازه

كتابها پول در اين  شما كه ديگر از آخراي، توصيه،ايمراجعه كنيم و يك نامه

ني در اقري كه مرحوم پدر ما نوشتند يك يكي تمام كتابها،رودجيبتان نمي

 حتي ،نياقر ما اين را بگيريم بگذاريم در طاقچه يك دانه يك،جيبشان نرفت

خاطر بعضي ه دهيم ب پول ميگفتند ما بعضي از جلدها را از جيب خودمانمي

 مشخص است اگر يك كسي در اين دنيا پيدا شده باشد كه تأليفاتش براي ،مسائل

 اين كه ،كنيمگويم ديگري نبوده نفي ديگري نمي نمي،خدا باشد پدر ما بوده

 كه ديگر از ايشان ، همه هم ديدند، ايشان هم ديدند رفقاي،خودمان ديديم

 خيلي خب ، درست شد، كسي نبوده،ترداشتچشم بدون ،تر مخلص،ترخالص

اي از جايي براي اين چيزهايي كه براي رضاي حالا چه اشكالي دارد يك توصيه

.شود نه براي پولخدا دارد انجام مي



16634/ ريف عنوان بصري مجلسشرح حديث ش

 يكي از آقايان آمده بود يمد در خدمت مرحوم پدرمان بودم اين قضيه يادم آحالا

و اهل تأليف هم بود حالا آن شخص به ها بود  در يكي از شهرستان،ديدن ايشان

او كه مقابل او بود الان حيات دارد و الان زنده است و داشت رحمت خدا رفته 

كه  و مثل اينهاي ايشان بودكرد البته هم دورهبه مرحوم پدر ما اعتراض مي

 بعضي ،بعضي از مباحث را با هم بحث كرده بودند در همان زماني كه طلبه بودند

 مرد فاضلي هم بودند و زحمتكش و فاضل ،ايشان بحث كرده بودندبا ا را از كتابه

گفت من رفتم براي فلان جلد كتاب تقاضاي كاغذ و اينها كردم آن وقت فلان 

من كتاب خودم را چاپ كنم بده كس آمده پيش من كه آقا اين تقاضا كه دادي 

 هرچه ما به ! رضايت بده شما، نه، به اين عنوان،گفتم آقاجان اين را براي ما دادند

گفت ما با دعوا و گفت شما بيا اين كار را بكن خلاصه مي مي، نه،گفتيماين مي

 بد  پشت سر ما شروع كردايشانرفت و بعد هم فلان و ايشان هم ناراحت شد و 

كار هم شديم ما براي اين كتاب تقاضاي كاغذ كرديم و گفتيم عجب بده!! گفتن

 خب ،گويد  امتيازش را به ما بده و چه كنين آقا آمده ميكار كرديم و حالا اه چ

 يك قسم هم فرض ، اين يك قسم،اين يك جور كه براي خدا كار كردن است

.دهدكنيد كار و تأليفي كه يك چنين بزرگي دارد انجام مي

ما كنند گفتند حالا شما به ايشان بگوييد قبول نميو پذيرند  من گفتم ايشان نمي

كردند بعدازظهر بود خوابيده بودند استراحت مييشان داشتند اآمديم و

گويند يك  من گفتم آقا راجع به اين چيز مي،خواستند استراحت كنندمي

 نگذاشتند حرفمان را تمام ، اصلاً نخير:، گفتنداي اصلا همين حرف نزدهتوصيه

 شما فتيم به بلند شديم آمديم گ، ندادند ندادند، اجازه دادند دادند، نخير،كنيم

) لا تكن عبد غيرك( ايندكني چرا شما اصرار مي،شناسيم بابايمان را مي،گفتم

قدر مقام عزت و مقام مناعت طبع حتي كاري را كه براي اين) نفسككرماو(
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 از غيرخدا را خواهد به اندازه سر سوزني منت لطفِدهد نميخدا دارد انجام مي

 اين چاپ خواهد شد هيچ كس هم ،هبر دوش بكشد مشيت خدا تعلق گرفت

تواند جلويش را بگيرد مشيت خدا تعلق نگرفته باشد اين چاپ نخواهد شد نمي

،فقط همين وظيفه ما ايشان فرمودند به بنده وظيفه بنده اين است كه بنويسم تمام

 فروش رفت ،هيچي ديگر كار نداريمبه ، به جلدش، به نشرش،ديگر به چاپش

 مورد انتقاد قرار ،انم فرض كنيم كه مورد تشويق قرار گرفتد نمي،فروش نرفت

 نفسك عن كل دنيه و ان ساقتك الي كرماو(گرفت هيچ به ما ارتباطي ندارد 

اين را حتما رفقا بنويسند ) فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاالرغائب

ا تشخيص و در منزلشان داشته باشند ببينيد اين نكاتي كه حركت و راه انسان ر

ات صبح كه را به بگذاري در طاقچهدهد شما كه اين عبارت سيدالشهداءمي

خواهي از خانه بيايي بيرون يك نگاه بياندازي اين عبارت روي فكر شما اثر مي

خواهي به دكان گذارد مي روي راه و مرام شما در آن روز تأثير مي،گذاردمي

خواهي به دفتر مراجعه كني اين مي،مراجعه كني اين عبارت سيدالشهداء هست

با مردم ، خواهي به فلان سازمان مراجعه كني اين عبارت هست مي،عبارت هست

، اين عبارت ديگر شما را رها نخواهد كرد،ارتباط داشته باشي اين عبارت هست

خوريم و ما بايد اين مطالب را در جلوي چشممان قرا بدهيم ندهيم گول مي

آورد و انسان را از آن راه آيد و براي انسان غفلت ميميكنيم نفس غفلت مي

.درخواهد برد

خب ما در نظر داشتيم كه راجع به ايـن مـساله شـروع در زنـدگي، علـت                   

 راجـع بـه ايـن    ،ازدواج، نگرش اسلام به ازدواج و نگرش ساير جوامع به ازدواج       

ع به ازدواج بـه     كند و ساير جوام   قضيه كه اسلام به ازدواج با چه نگرشي نگاه مي         

كند كه اين هدف و محور براي صـحبت مـا           چه نگاهي و به چه نگرشي نگاه مي       
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.بود كه به اين نكته ما نرسيديم

 البته از نظر آماده شدن براي اين مطلب كه اين مساله مساله اساسي نسبت              

مناسبت هم  به همه موارد رياضت هست خب تذكر اين قضيه اين شايد خيلي بي            

.نمودنمي

اميدواريم كه خداوند توفيق و لطف خودش را شامل همـه مـا بفرمايـد و                

 دوم حريـت و آزادگـي در   ، اول ادراك صـحيح مطلـب  ،نسبت به ادراك صـحيح    

كـه  فرمودند قبـل از ايـن   مرحوم آقا مي راپذيرش اين مساله است كه اول مطلب   

ا بلندشو بيا بعدا    گويند آق بخواهيد به اين مطالب بپردازيد اول درست بفهميد نمي        

هاي ها و ساير ملل و نحل و موقعيتفهمي نه اينها مال مسائل ديگر و درويش       مي

فهمي بيا الان زود اسـت      فهمي بيا حالا بعد مي    مي) بعدا(علا  ف بيا    كه ديگري است 

 فهميدن اسـت و بعـد پـرده را       درست ،خدا اول فهم است   نه، مرام و مكتب اولياء    

 هي چشمت را    ،هميدي ديگر هي نيا پوششي روي سر بيانداز        حالا كه ف   ،كنار زدن 

 فهميدي حركت كـن ديگـر نايـست فهميـدي           ، نه ،ببند هي عينك را عوض بكن     

.ديگر برو

فرمودند من وقتي در قم وارد شدم با افـراد          مرحوم آقا رضوان االله عليه مي     

هـا علمـا    ها معمم بودند همـه آن     كردم با افراد زيادي همه آن     متعددي برخورد مي  

هـاي  هـا چهـره   بودند خب طبيعي است مثل ساير افراد خب بعضي از اين چهـره            

 اين مسير اسـت     ه است بردند خب اگر اين را    اندازي بودند و مرا در شك مي      غلط

آيـد از يـك طـرف فـرد     اين اسلام است اين تبليغ است ظاهر با باطن جور نمـي           

ب اگر اين است پس ايـن       ديديم او اصلادر وضعيت ديگري بود خ      ديگري را مي  

 در اين مساله مـن بـا خـودم     وگفتند من مدتي در اين قضيه  كند ايشان مي  چه مي 

كه يك روز به دعوت و خواست يكي از دوستان ايشان كه     رفتم تا اين  كلنجار مي 
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 و مرحوم    مسجد دارد   شهر يالان هم حيات دارد و از علما و فضلاست و در بالا           

آقـاي شـيخ عبـاس      رفتيم به مجلـس موعظـه مرحـوم          آقا هم اسمشان را آوردند    

تهراني، اين قضيه را خود آن شخص هم بعد از رحلـت مرحـوم آقـا بـراي مـن                     

در آن مجلس مطالبي را فرمودند كه مرحوم آقاي شيخ عباس تهراني      ،تعريف كرد 

 ديگر شبهات رفـت    ،ام ديگر تعيين شد   وقتي من از آن مجلس بيرون آمدم زندگي       

 و بدون توجه به مظاهري كه       ،اه را و مسير را بدون نظر كردن به اين          يعني ر  ،كنار

انداز اسـت طـرف لباسـش ايـن         غلطكه   خب خيلي ظهورات است      ،عرض كردم 

ها بايد نگاه اش اين است وضعيتش اين است به ايناست غذايش اين است خانه   

؟كنيم يا به مسائل ديگر بايد نگاه كنيم

االله عليـه كـه   رحمهم آقاي شيخ عباس تهراني مرحوگفتند كه اين    ايشان مي 

 جوري در آن يـك سـاعت از نظـر          ، صلحا بود   اوتاد و  بسيار مرد بزرگي بود و از     

مسائل اخلاقي و تعيين ملاكات و مباني و آن معاني كه بايد در زندگي به عنـوان                 

 توجه كنند نسبت به آنها ايشان مطالبي گفتند كـه  آنمعاني و قضاياي كاربردي به   

 يعني ديگر گفتم اين حـق اسـت و   ،دم ديگر مسيرم تعيين شد كه شد موقتي من آ  

 هـي چـادر     -گـويم من اين را مـي    -ي گرفتم و ديگر نيانداختم      پديگر گرفتم و    

 بـا ايـن     ه نه در پيش گرفتم هـر ك ـ       ،روي خودم بياندازم هي چشم خودم را ببندم       

 بـرو   ،ند بهش توجه نكردم    با اين مسير نخوا    ه هر ك  ،خواند آن را من نزديك ديدم     

مـراوده و    خودش را با ايـن مـسير وفـق دارد ديـدم ايـن اهـل                  هك هر ،پي كارت 

 دنبـال چيزهـاي ديگـر رفتـه          كـه   ديدم هكارزد و هر  معاشرت و رفاقت است مي    

ارزد و كار به جايي رسيد كه من از بعضي از افراد به ظاهر موجـه شـنيدم در         نمي

ه است حتي بر خلاف رضاي خدا كه شده است      گفته بود اگر شد    ننجف كه ايشا  

گفـت و    آن مرد چه مـي     !دهد بپردازد تواند به مصالحي كه تشخيص مي     انسان مي 
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اي كـه دارد ايـن   كه ايـن بيچـاره   اين. ببينيد چقدر فاصله است   ؟گويداين چه مي  

 هـي بـر خـودش چـادر         ، نـه آقاجـان    ،طور نگفته زند از اول كه اين    حرف را مي  

 فلان خـلاف را ديـد   ، روز دوم يك چادر انداخت ،يك چادر انداخته  انداخته هي   

 چـي را خودشـان      ،!داننـد  خودشان مـي   ،جا و بيتي كه هست هيچي نگفت      از آن 

 برو پي !داندداند چي است؟ اين حرفها چي است خودش مي     دانند خودش مي  مي

دانـد و تـو هـم در ايـن      خـودش مـي  ؟جاييداند و تو هم اين   كارت خودش مي  

گويـد مـا     خدا مي  ؟جا چشمت را بستي   داند و تو هم اين     خودش مي  ؟زاريجنل

انـدازيم   ما اصلا يك لحاف مـي      ، تو يك دانه پوشش انداختي رويت      ،دانيمهم مي 

 مـال مـا بهتـر       ،انـدازيم  دوباره يك چادر شب انداختي ما يك دانه پتو مي          ،رويت

 يـك لحـاف     قـدر  ايـن  ، كلفـت  ،كنـيم  هـم نمـي    بل ـقاست جنسش بهتر است ت    

بينـي  ات طلوع كند ديگر از زير آن لحاف نمي         اگر خورشيد بالاي كله    ،اندازيممي

گويـد اگـر مـصلحت را تـشخيص         رسد كه مي  جا مي  آن وقت كار به اين     ،بلديم

 مـا تعجـب   !نده ا آقا اين حرفها را زد     !دهي ولو برخلاف رضاي خدا انجام بده      مي

رسد ولـي مـا هـم همـين هـستيم الان هـم          جا ب كنيم ولي نبايد بگذاريم به آن     مي

 هستند چـرا    ،گويد قبولت ندارم   مي ، پيغمبر بيايد بگويد اين كار     ،ها بعضي ،هستند

 آقا  ،خواهم نمي :گويد، مي زنيمب بيا آقا باهات حرف      :گوييم مي ؟كنيمما تعجب مي  

هـا گويند ايـن  كار داريم مگر نمي   ه   اصلا ما به شما چ     :گويد، مي مساله اين است  

 ـ    ها همان چه كساني هستند؟ اين    نـد روي  اههايي هـستند كـه يـك لحـاف انداخت

.خودشان ديگر قضيه از پارچه گذشته

تر از همه چيز مهم   كه   پس بايد از خدا بخواهيم اول ادراك صحيح مطلب          

است دوم توفيق حريت و آزادي و آزادمنشي در قبال فهم و ادراكي كه نسبت بـه           

.صل شده است اين را بايد از خدا بخواهيماين مساله براي ما حا
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 انشاءاالله اميدواريم سايه ولايت بر سر همه مـا مـستدام باشـد و خداونـد                

.توفيق زيارت صاحب ولايت در دنيا و شفاعت در آخرت را از ما دريغ نفرمايد

 محمد و عجل فرجهم اللهم صل علي محمد و آل


